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امروز و فردا ۸ و ۹ خردادماه روی آنتن تلویزیون می روند.

که  گــلچــین  نـــه  مرجــا
در سال های اخیر بیشتر در 
سریال های طنز حضور داشته 
است این شب ها در مجموعه 
ملودرام «پرگار» به ایفای نقش می پردازد، او 
درباره نقشش در این سریال به خبرگزاری مهر 
م  درا یک  سریال  ین  «ا می دهد:  توضیح 
ده و به خصوص  نوا اجتماعی با موضوع خا
نان است و مسائل و مشکلاتشان و نحوه  جوا
برخورد خانواده ها و چگونگی کنار آمدن آن ها 
سریال محورهای  ز  ا مشکلات  ین  ا با 

 «پرگار» است.»
این بازیگر شخصیت خود در فیلم را 
ین گونه توصیف می کند: «من  نیز ا
نقش مادری را بازی می کنم که در 
داشته  مشترکی  زندگی  گذشته 

قاتی در مسیر زندگی  تفا ما ا ا
و رخ می دهد که موجب  ا

و زندگی اش  می شود ا
را رها کند و به خارج 

از کشور برود. همان 
ولین  طوری که در ا

قسمت هم دیده شد و حالا او بازگشته 
کند.  ترمیم  ا  ر خودش  گذشته  تا 
بار در مسیر بازگشت  ین  ا طبیعتاً 
قاتی رخ می دهد که خط سیر  تفا ا
تشکیل  ا  ر «پرگار»  داستان 
می دهد.» گلچین با تأکید بر اینکه 
بعد از «نفس گرم»، شخصیتش 
نقش  دومین  «پرگار»  در 
متفاوت او در تلویزیون است 
می گوید: «اینکه یک بازیگر 
در کارنامه هنری خود بتواند 

تفاق  یفای نقش کند، ا نرهای متعدد ا ا در ژ
مطلوبی است. 

به واقع دوست دارم در هر ژانری به خصوص 
درام بازی کنم اما اینکه ذائقه مردم یا خواست 
نر  ا ین است که در ژ ز من ا تهیه کنندگان ا
کمدی بیشتر دیده بشوم دلیل بر این نیست 
و  ا  « نیز هست. تفاق مطلوب من  ا ین  ا که 
می گوید: «من دنبال این هستم که نقش های 
ما فیلم نامه هایی که  ا تجربه کنم ا متنوعی ر
در سال های اخیر به دستم رسیده خیلی 

نتوانسته نظرم را جلب کند.»

۰۸ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۰۵
۳۱۱۵ شـــــماره 

نگار  راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir
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ه در لایـو  دمـا ۶ خردا سه شـنبه 
اینسـتاگرام گپ و گفتی دوسـتانه 
باهـم  یشـان  لیت ها فعا ره  بـا در
داشـتند و برخـلاف آنچه بسـیاری 
و  لـت  پا گـروه  می کردنـد  فکـر 
گانـه  رسـتاک در مکان هـای جدا
حضـور نداشـتند بلکـه همه آن هـا دور یک 
یکدیگـر گفت وگـو  بـا  و  نشسـتند  میـز 

کردنـد. در ایـن نشسـت کـه بـا مشـکلات کیفیـت 
صدا بـه ویـژه در ۲۰ دقیقه آغازیـن خود همـراه بود 
سـه عضـو اصلـی گـروه پالـت، امیـد نعمتـی، مهیار 
طهماسـبی و کاوه صالحی و سـه عضو گروه رسـتاک 
سـیامک سـپهری، فـرزاد مـرادی و مجیـد پوسـتی 

حضور داشتند.
 چگونگی انتخاب اسامی گروه ها

از آنجایـی کـه گـروه رسـتاک میزبـان ایـن نشسـت 
بـود، بیشـتر ایـن گـروه طـرح پرسـش می کردنـد 
ه مصاحبـه    یـگا نیـز در جا لت  عضـای گـروه پا و ا
شـونده بـه سـؤالات پاسـخ می دادنـد. اولین سـؤالی 
کـه در ایـن نشسـت مطـرح شـد دلیل انتخـاب نـام 
«پالـت» بـود. در این بـاره امیـد نعمتـی، خواننـده 
گـروه توضیـح داد: «یـک روز بـا یکـی از دوسـتان 
مشـترکمان که نقاشـی می خواند بـه یک نمایشـگاه 
هنرهـای تجسـمی رفتیـم. در آن روز هم زمـان قرار 
بـود یـک سـی دی از نمونه کار هایمـان را کـه بـرای 
حضـور در جشـنواره ای ضبـط کرده بودیـم، بـه آن 
رویـداد ارسـال کنیـم. از ایـن رو کامـلا اتفاقـی روی 
آن سـی دی نوشـتیم پالت. بعـد از آن نیـز اجرایـی 
درخیریـه محک داشـتیم کـه مـن بروشـورهای آن 
را طراحـی کـردم و در آن  بروشـورها نیز اسـم پالت 
را نوشـتم بـه ایـن ترتیـب ایـن اسـم روی گـروه مـا 

مانـد.»
نعمتـی در ادامـه دلیـل انتخـاب اسـم رسـتاک را از 
اعضـای ایـن گـروه پرسـید کـه سـیامک سـپهری 
د: «مـا برخـلاف شـما بـرای  بـا خنـده پاسـخ دا
انتخاب اسـم گـروه خیلـی فکـر کردیـم درنهایـت 
رسـتاک را پـدر مـن انتخـاب کـرد. ایـن اسـم بـه 
معنـای جوانه ای اسـت که از بـن درخـت می روید.»

 محتوای متفاوت، فرم یکسان
زنـده سـازهای کوبـه ای گـروه  مجیـد پوسـتی نوا
رسـتاک نیـز بـا یـادآوری ایـن نکته کـه گـروه پالت 
ایجاد کننـده جریانـی در موسـیقی بـوده و بعـد از 
آن گروه هـای بسـیاری در ایـن سـبک بـه وجـود 
نـد دربـاره ایـده موسـیقایی پالـت پرسـید. آمده ا

مهیـار طهماسـبی نوازنده ویلون سـل پالت با اشـاره 
به اینکـه در این گـروه افرادی بـا ذائقه هـای مختلف 
موسـیقایی حضور داشـتند گفـت: «ما با سـلیقه های 
مختلـف دورهـم جمـع می شـدیم و سـاز می زدیم تا 
اینکـه بعد از مدتـی متوجه شـدیم این اتفاق شـکلی 
بـه خـودش گرفتـه که بـرای خودمـان نیـز تازگـی 
دارد. بـه بهانـه کنسـرت اولمـان نیـز جدی تـر کار 
کردیـم و از ترکیـب سـلیقه ها کـه مثلا جاز و سـنتی 
و کلاسـیک بـود بـه زبـان متفاوتـی در موسـیقی 

رسـیدیم.»
صحبت هـا  یـن  ا مـه  دا ا در  نیـز  نعمتـی  میـد  ا
ثاری کـه الان در  گوشـزدکرد: «نمونـه بیشـتر آ
شته اسـت.  نجـام می شـود قبـلا وجـود دا هنـر ا
یـن روزهـا هـر فـرد و هنرمنـدی بـه  یـن رو ا ز ا ا
ز فیلتـر خـودش رد و  ا ا یـن سـبک ها ر صورتـی ا
آن  بـه  ا  ر مطلوبـش  می کند جهان بینـی  سـعی 
اضافـه کنـد. گاهـی اوقـات عـده ای می گوینـد گروه 
دنگ شـو یـا چارتـار یـا دال شـبیه هـم هسـتند امـا 
مـن فکـر می کنـم ایـن گروه هـا ممکـن اسـت بـه 
لحـاظ فـرم شـبیه به هـم باشـند ولـی از نظـر محتوا 
خیلـی بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند چـون هرکـدام 

نگاهـی متفـاوت بـه دنیـا دارنـد.»
خواننـده گـروه پالـت همچنین در پاسـخ به سـؤالی 
مبنـی بـر چگونگی بازخـورد مـردم زمانی کـه اولین 
آلبـوم ایـن گـروه بـا نـام (آقـای بنفـش) منتشـر 

شـده بود، بـه گفتـن خاطـره ای اکتفـا کـرد: «بعـد 
نتشـار آلبـوم بازخوردهـای متفاوتـی گرفتیـم  ز ا ا
به طـوری کـه عـده ای از مـا متنفـر بودنـد و عده ای 
دوسـتمان داشـتند. در ایـن بیـن یـک روز تصمیـم 
نقـلاب برویـم تـا ببینیـم  ا ن  گرفتیـم بـه میـدا
کتاب  فروشـی ها آلبـوم موسـیقی مـا را بـرای فروش 
در پیشـخوان خـود دارنـد یـا نـه؟ وارد یـک مغـازه 
شـدیم همـان موقـع خانمـی آمـد و پرسـید آلبـوم 
«آقـای بنفـش» را دارید؟ فروشـنده هـم گفت دارم 

ولـی توصیـه نمی کنـم.
ناراحت شـدم و خجالـت کشـیدم و خواسـتم بیرون 
بیایم کـه خانم مـا را شـناخت و گفـت ایـن خواننده 
گـروه بـود. فروشـنده هـم در لحظه گفت موسـیقی  

ایـن گـروه آن قدرها هـم بد نیسـت.»
 تولید یک کار مشترک

اعضـای گـروه رسـتاک و پالـت در بخـش دیگـری 
از ایـن گفت وگـوی اینترنتـی دربـاره کاور کـردن 
آهنگ هـا و بازخوانـی آن هـا صحبـت کردنـد. آن هـا 
بـاور داشـتند کـه ایـن کار موسـیقی های قدیمی به 
ویـژه موسـیقی های محلـی و مناطـق را زنـده نـگاه 
ننـده گـروه رسـتاک  می دارد. فـرزاد مـرادی خوا
بـا اشـاره بـه آثار بازخوانـی شـده در ایـن گـروه 
گفت: «مـن زمانـی احسـاس می کـردم کـه فرهنگ 
و موسـیقی مناطـق ما بـه حاشـیه رفته اسـت و حتی 
برخـی سـازهای سـنتی مـا منسـوخ شـده اسـت. از 
ایـن رو دوسـت داشـتم کاری انجـام دهـم تـا همـه 
چیـز سـرجای خـودش بازگـردد. سـازها دوبـاره 
سـاخته شـود، این چرخـه دوبـاره خـودش را ترمیم 
یین هـای هـر منطقـه حفـظ  کنـد و موسـیقی و آ
شـد. مـن فکـر می کنـم اگـر گـروه رسـتاک در ایـن 
سـال ها توانسـته باشـد در هـر منطقـه ۵ نوازنـده 
را بـه موسـیقی محلـی خودشـان علاقه منـد کنـد، 

کارش را انجـام داده اسـت.»
نعمتـی نیـز بـا تأییـد ایـن صحبت ها گفـت: «گـروه 
رسـتاک کار بزرگـی انجـام داد و توانسـت موسـیقی 

مناطـق را بعـد از سـال ها بـه خانه مـردم بیـاورد.»
نـی  یا پا بخـش  در  گـروه  دو  یـن  ا عضـای  ا
صحبت هایشـان نیـز دربـاره اهمیـت کار گروهـی و 
موسـیقی کارگاهـی کـه با محـور باهـم بـودن تولید 
زنـده  می شـود، گـپ زدند. مهیـار طهماسـبی نوا
گروه پالـت کار گروهـی را یک جور زندگی مشـترک 
دانسـت. به نظـر او در یـک گـروه موسـیقی، اهداف، 
دغدغه هـا، هنـر و درآمد اعضـای آن بـه یکدیگر گره 
می خـورد و در نهایـت تمامـی ایـن مـوارد در تولیـد 

یـک موسـیقی نمایـان می شـود.
یـن موضـوع  ا ییـد  تا در  نیـز  سـیامک سـپهری 
ر گروهـی هـم لذت هایـش  کا خاطرنشـان کـرد 
ز کار فـردی اسـت.  و هـم سـختی هایش بیشـتر ا
مـرادی نیـز ضمـن تأییـد ایـن صحبت هـا خروجـی 
کارگروهـی را بـه دلیـل قـرار گرفتـن جهان بینـی 
آدم های مختلـف کنار یکدیگـر بهتر از آثـار انفرادی 

دانست.
همچنیـن امیـد نعمتی با اشـاره بـه اینکـه از ابتدای 
لـت بسـیاری بـه آن هـا  لیـت گـروه پا شـروع فعا
یـران جـواب  نـد کار گروهـی در ا گـوش زد کرده ا
ز ۱۰ سـال اسـت کـه  نمی دهـد، گفـت: «بیـش ا
مـا کنـار هـم کار می کنیـم و اتفاقـا هرچـه جلوتـر 
می رویـم پیچیدگی هـای رفتاری مـان حل می شـود 

و باهـم راحت تـر کنـار می  آییـم.»
ایـن خواننده ابـراز امیـدواری کـرد گروه هـای پالت 

و رسـتاک با هم یـک اثر مشـترک بسـازند .

۱۵ نام «رستاک» 
و «پالت» از 
کجا آمد؟
روایتی از شب نشینی دو گروه  
موسیقی مشهور ایرانی
 در اینستاگرام
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من بودم آشفته و پر از غرض ورزی بود.
 عده ای فکر می کنند در یک فضای خیالی 
حکمرانی می کنند و جایی هم برای کسی 
نیست. برخوردی که با نیروهای تازه نفس و 
جوان می شد تاب آور نبود. مثلا من به یاد دارم 
در جلسات نقد تئاترهایی که در مجتمع امام 
رضا (ع) برگزار می شد همیشه حاضر بودم و 
حرف می زدم. هرگز از آدم هایی که آن بالا بودند 
واکنش مثبتی نگرفتم. هرگز درک نکردم چرا 
پیش کسوتان هنری یک شهر باید با نیروهای 
جوان این طور برخورد کنند؟ البته من باید از 
همه افرادی که در مشهد این برخوردها را با من 
داشتند ممنون باشم. این موانعی که بعضی در 
مشهد برای من به وجود آوردند بسیار به من 
کمک کرد که هرچه سریع تر به نتیجه مهاجرت 

به تهران برسم.

   یعنـی قـرار نیسـت روزی بـه زادگاهتـان 
بازگردیـد؟

هرگز. ببخشید کمی این حرفم تلخ است. اما به 
هیچ وجه برای کار به مشهد نخواهم آمد. مگر 
اتفاق خیلی خاصی رخ دهد. شاید برای کار 
آموزشی و برگزاری کارگاه آموزشی بیایم ولی 
برای اینکه بخواهم کار هنری انجام بدهم نه. 

خودتان هم می دانید فضای کار فراهم نیست.
البته جدیدا فضای هنری مشهد به ویژه فضای 
تئاتر، شاهد ورود نیروهای جوان و مستعدی 
است. نیروهای جوانی که مشغول تولید تئاترهای 
پر مخاطب و پرفروش با ارزش های هنری مختلف 
است. از این جوان ها باید حفاظت شود تا بتوانند 
کار کنند. این ها موفق شدند چرخی را بچرخانند. 
کار های مهمی کردند و می کوشند که در مشهد 
بمانند و در همان شهر کار کنند. باید قدر آن ها را 

دانست و از آن ها حراست کرد.
برایتـان  کـه  بـه شـرایطی  توجـه  بـا     
سـابقه   و  آمـده  وجـود  بـه  فیپرشـی  در 
کـه  دارد  احتمـال  مشـهد،  از  مهاجـرت 

از ایران هم مهاجرت کنید؟ 
بهتر است پاسخ این سؤال را از روی رمان 
«بازگشت» به قلم هشام مطر، نویسنده لیبیایی، 
بریتانیایی، به شما بدهم. مطر بعد از حدود سه 
دهه تصمیم می گیرد که به کشورش و زادگاهش، 
لیبی بازگردد. من می خواهم این قسمت از این 
رمان را برای پاسخ به سؤال شما بخوانم: «ممکن 
بود مهارتی (بازگشتن) را از من بگیرد که برای 
پرورشش خیلی زحمت کشیده بودم. اینکه 
چگونه دور از مکان ها و آدم هایی که دوست دارم 
زندگی کنم. جوزف بروتسکی درست می گفت. 
ناباکف و کنراد هم همین طور. این ها هنرمندانی 
بودند که هرگز برنگشته بودند. هریک از آن ها به 
روش خود سعی کرده بود خودش را از کشورش 
رها کند. آنچه پشت سر گذاشته ای از بین رفته 
است. اگر برگردی با تباهی یا ویرانی هر آنچه 
برایت عزیز بوده  روبه رو 
دیمیتری  ولی  می شوی. 
بوریس  و  شوستاکوویچ 
پاسترناک و نجیب محفوظ 
می گفتند؛  درست  هم 
هرگز وطنت را ترک نکن. 
پیوند هایت  بروی  اگر 
کنده  مانند  می شود.  قطع  سرچشمه  با 
خشکیده ای خواهی بود، سخت و تو خالی. وقتی 
نه پای رفتن داشته باشی ، نه تاب برگشتن، 
چه می کنی؟» الان من در همین وضعیت

 هستم.
   امـا اگـر مشـهد را وطن شـما حسـاب کنیم 

شـما برخلاف حـرف مطـر عمـل کردید.
(می خندد) بگذارید وطن اصلی را ایران حساب 
کنیم. هرچند خراسانی ها و مشهدی ها در 
هنر کشور بسیارند و من هم ارتباط زیادی با 
آن ها داشته و دارم اما هرچه به پیش می روی 
مرزها برایت کمرنگ تر می شود و من امیدوارم 
همه بچه های خوب مشهد چراغ هنر این شهر 
را روشن نگهدارند. امیدوارم از آن ها در مشهد 
محافظت بشود تا چراغ هنر در این شهر خاموش 
نشود. امیدوارم یک دانشگاه، یا مدرسه خوب 
سینما و تئاتر در مشهد احداث شود و یک کار 
درست و حسابی صورت گیرد. آن وقت است که 
من هم برای بازگشت به مشهد انگیزه خواهم 

داشت.

ـپیام وزیر ارشاد برای بزرگداشت شاعر ترکمن ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای همایش 
بزرگداشت مختومقلی فراغی از بزرگ ترین 
شاعران ترکمن پیامی صادر کرد. در بخشی 
از متن پیام سیدعباس صالحی آمده است: 
«ایران زمین از دیرباز تا به امروز همواره مهد 
فرهنگ و شعر و ادب بوده است. جای جای 
این سرزمین هنرپرور، آراسته به گوهرهای 
درخشانی است که در قلمرو جغرافیایی زادگاه خود محدود 
نمانده و با آثار، گفتار و رفتار خویش آوازه ای ملی و فراملی 
یافته اند. ادیب وارسته و شاعر اخلاق مدار خطه همیشه بهار 
گلستان، «مختومقلی فراغی» در زمره بزرگانی است که شهره 

عام و خاص و مشهور جهان ادب و شعر است.
 او از دل مردم برخاست و در میان مردم زیست و هم نفس با 
آنان از دردها و دغدغه های مردم روزگار خویش سرود. پیوند 
عمیق باورهای دینی مختومقلی و ارادت او به پیامبررحمت 
حضرت خاتم  الانبیاء(ص) و اهل بیت(ع)، بعُد معرفتی عمیقی 
به اشعار او بخشید. او تنها شاعر مراوه تپه، ترکمن و ایران نبود. 
اخلاق مداری، مردم داری، دین باوری و سلوک فردی این شاعر 
شهیر، او را به ستاره ای درخشان در آسمان فرهنگ مبدل ساخته 
که همچنان به جویندگان معرفت و انسانیت نور می بخشد. شکوه 
نام او تا بدانجاست که او را به عنوان یکی از پیشگامان شعر با 

مضامین اخلاقی می شناسند.»

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  لزوم تایید ارشاد برای رویدادهای هنری  مجازی  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
رشاد  بط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ا  روا
اسلامی با انتشار بیانیه ای برگزاری رویدادهای هنری در 
فضای مجازی را مشروط به قرار گرفتن در چارچوب های 
لتی  د دو ین نها ز ا ییدیه ا خذ تأ نونی کشور و تنها با ا قا
مده است:  نیه آ ین بیا ز ا علام کرد. در بخشی ا ز ا مجا
یی تولید و عرضه محصولات و  بط محتوا «اصول و ضوا
بع همان مقررات جاری تولید  ر فرهنگی و هنری تا ثا آ
بستر  بودن  هم  فرا و صرف  است  فرهنگی  محصولات 
ند ناقض آن مقررات  ا عرضه در فضای مجازی نمی تو
باشد. برگزاری پویش ها، جشنواره ها و سایر رویدادهای 
نه ای در فضای مجازی نیز بدون  فرهنگی، هنری و رسا
» همچنین در  ز است. نه غیرمجا رتخا ا ین وز هماهنگی ا
این بیانیه تأکید شده با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هرگونه 
عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه ای در بسترهای 
ید با هماهنگی بخش های مرتبط در وزارت  دیجیتال با

فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

مشهد شهر بسیار وِیژه و خوبی برای 
زندگی است. اما مسئله ای که از نظر من 
در مشهد وجود دارد این است که فضای 
هنری آنجا حداقل در آن زمان که من بودم 
آشفته و پر از غرض ورزی بود

مشهد شهر بسیار وِیژه و خوبی برای 
زندگی است. اما مسئله ای که از نظر من 
در مشهد وجود دارد این است که فضای 
هنری آنجا حداقل در آن زمان که من بودم 
آشفته و پر از غرض ورزی بود

ساعت روزشبکهنام فیلم

شاخه گلی 
برای عروس

۱۰پنجشنبهسه

۱۳پنجشنبهنمایشخط و نشان

دورائمون ـ 
ماجراجویی در 

قطب

۱۴پنجشنبهکودک

۱۶پنجشنبهسهزعفرانی

هربی پرواز 
می کند

۱۸پنجشنبهامید

۱۹پنجشنبهنمایشیازده یار اوشن

موجین افسانه 
گمشده

۱۹پنجشنبهسه

تصنیف
 باستر اسکراگز

۲۰:۳۰پنجشنبهچهار

۲۱پنجشنبهنمایشدربند

آگاتا و 
حقیقت قتل

۲۳پنجشنبهیک

۲۳پنجشنبهنمایشاخرین مقاومت

۲۴پنجشنبهشمایاردا

۴۰ دقیقه جمعهدوکلیک
بامداد 

۸جمعهدوخرگوش فضایی

۱۳جمعهنمایشسربلند

۱۴جمعهکودکگل طلایی

۱۴:۳۰جمعهسهمرز سه گانه

پروفسور و مرد 
دیوانه

۱۶جمعهیک

ملاقلات با آقای 
مجری

۱۷جمعهدو

۱۸جمعهامید پینگ پونگ

۱۹جمعهسهنقطه آغاز

۱۹جمعهنمایشدوازده یار اوشن

۲۰:۳۰جمعهچهارنبرد بزرگ

کرمهای شبتاب 
در باغچه

۲۱جمعهنمایش

۲۳جمعهنمایشراننده بدلکار

۲۴جمعهشمامرغ تخم طلا


